
 

 

 ل در اويش شهميرزاديفع
يا      رازقی ثر

 
 چکيده 

 و قدیمگویش مردمان این شهر با زبان فارسي . یکی از شهرهای  استان سمنان است رزا شهمی
شکل کهن افعال در  ۀها در گویش شهمیرزادي بازماند لبعضي فع. استگویش مازندراني آمیخته

امروزه کاربرد بسیاري از افعال با آنچه در . ایراني باستان است وزبان فارسي دري، فارسي میانه 
افعال کهن را در  ۀدي یافته است؛ اما هنوز بازماندهاي زیا رفته، تفاوت  آغازین به کار مي ادوار

هاي زیادي میان فعل و کاربرد آن در گویش  شباهت از جمله  ؛توان یافت ميها  بعضي گویش
در حقیقت افعال به . هاي آغازین زبان فارسي دري وجود دارد شهمیرزادي با فعل در دوره

فعل . رفته، در این گویش به حیات خود ادامه داده است هاي آغازین به کار مي که در دوره گونه همان
شود اما تمامي اقسام فعل در  آینده تصریف مي های گذشته، حال و در این گویش در تمامي زمان

مثال کاربرد  برای ؛دارند چندگانهاین گویش متداول نیست بلکه گاه بعضي اقسام فعل کاربردي 
 . اي یکسان است نقلي به شیوه ۀساده و گذشت ۀگذشت فعل

گویش شهمیرزادي، سمنان، مازندراني، فارسي دري، فارسي میانه، ایراني ، فعل: ها کليدواژه
 .باستان

                                                 
 شمال واحد تهران ،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی.   

Email: s_razeghi@iau-tnb.ac.ir 

 08/02/44: تاریخ پذیرش  0/15/44: دریافتتاریخ 

mailto:s_razeghi@iau-tnb.ac.ir
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 مقدمه .9

 کهن استان سمنان است که به دلیل قدمت  تاریخی و پیوند همیرزاد یکی از شهرهایش           
 .ای استدهالعاوقا میراث فرهنگی و زبانی ایران دارد، حائز اهمیت فداری که بریشه         
 در گویش  این خطه ،یعنی فعل ،زبانیبه یکی از مباحث مهم  وهشبر همین اساس در این پژ         

 . پردازیممی
امروزه . استهاي فارسي دري درگذر زمان و تاریخ پرتلاطم ایران تغییرات زیادی یافته فعل
-هنوز میاست، کرده  آنکه کاربرد بسیاري از افعال با آنچه در گذشته متداول بوده، تفاوت باوجود

از جمله . های گوناگون این سرزمین یافت گویشل کهن را در های  افعاتوان برخی از ویژگی
هاي آغازین  میان فعل و کاربرد آن در گویش شهمیرزادي با فعل در دوره درخور توجه یهای شباهت

 رفته، گونه که در گذشته به کار مي در حقیقت بعضی افعال به همان. ن فارسي دري وجود داردزبا
همخوان  مثال، در این گویش، کاربرد  برای. استاین گویش نیز حفظ کرده ویژگی خود را  در

در « گفت»فعل : چنان که در گذشته شاهد آن بودیم ها الزامي است، آن در آغاز اغلب فعل« ب»
چون این ملطفه به خط سلطان گسیل »: رفته به کار مي« بگفت»کهن فارسي دري به شکل متون 

در این گویش نیز این فعل به صورت ( 410: 0051بیهقي،)« کردند، امیر با عبدوس آن سرّ بگفت
æ bu-gut- [بگفت] شود تلفظ مي . 

 : رفته به کار مي« رفت»در متون کهن فارسي، در معني « شد»همچنین فعل 
 بشدکه بژاز نژیژامژد عژزیژز مهمان بود   که خوبي مهمان و دوست بود عزیز چنان

 (20: 0081، رودکي )                                                                                                      
. رود به کار مي رفتنمعني  به [برفت= بِشِهی ]-æ be-šeاین فعل در گویش شهمیرزادی با تلفظ 

به « را» ۀمثال نشان برای. بندي این گویش شباهت بسیاري با سبك گذشته دارد حتي ساختار جمله
من به او = من او را بگفتم  : mæ-o-ræ-bugut-e-mæ)  رود به کار مي« به» ۀجاي حرف اضاف

فلان آن اسب را بخرید، : ا گفتممن او ر»: که این شیوه در متون کهن نیز به کار مي رفته است( گفتم
 .(55: 0064عنصرالمعالي،)« تو چرا نخریدي؟
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کردن شمع و دیگر منابع شدن یا خاموش، نویسندگان و شاعران براي خاموشدر متون کهن ما 
در کتاب  شمع و پروانه ۀسعدي در مناظر .بردند را به کار مي« کشتن»یا « مردن»فعل   روشني،
 : گوید مي بوستان
 اي چهره  که ناگه بکشتش پري                    اي فته ز شب همچنان بهرهنر

 (004: 0068سعدی ، )
 : گوید و حافظ چنین مي

 که آتشي که نمیرد همیشه در دل ماست دارند دیژژر مژغژژانم عزیژژز مياز آن به 
 ( 018: 0068حافظ، ) 

کردن فانوس براي خاموش و در نمونه،. این کاربرد در این گویش همچنان باقي است
در این مقاله، سعي بر آن ( خاموش کردي؟ فانوس را: یعني) Fânos ræ bu-kuŠt-i: گویند مي

هایي شود و همچنین ساختار  اشاره، با استناد به متون کهن، ها بوده تا به بعضي از این شباهت
 . مهمترین افعالي که در این گویش متداول است، بیان گردد

از  (0054)جنگ مقصوداما آثاری چون   ؛انجام نپذیرفته این باره در مستقل یحقیقتاکنون، ت
بصورت پراکنده به این  از اسماعیل خاکسار شهمیرزادي (بی تا) قربانعلي مقصودي و کتاب آسینك

 .اندمورد استفاده قرار گرفته هاي این تحقیق اند که در گردآوري دادهموضو ع پرداخته
 

 روش پژوهش .2
لازم به . استمیدانی  پرداخته به تحقیقها  برای یافتن برخی دادهرنده در این جستار، نگا 
گاه تلفظ بعضي . شود مي نساء پیشو  رو باربزرگ  ۀیح است که شهمیرزاد شامل دو ناحیتوض

هرچند در اصل لغات تفاوت چنداني  ؛دو ناحیه متفاوت است کلمات از سوي گویشوران این
مي بوده که هر هایي که در تحقیق میداني بیان شده بر مبناي گویش سه گویشور بو هداد. وجود ندارد

جنگ از کتاب  نساء پیش ۀهاي ناحی براي داده. باشند شهمیرزاد مي رو بار ۀسه گویشور از ناحی
 آسینكنساء شهمیرزاد بوده و همچنین کتاب  اهل پیش مقصودی  قربانعلی آن ۀکه نویسند مقصو 

کار چنین است که ابتدا ساختار افعال در دستور  ۀشیو. شده است همیرزادي استفادهاز خاکسار ش
. استزبان فارسي بیان گردیده و سپس مشابهت یا تفاوت آن با فعل در این گویش قیاس شده

 . استاه با معادل فارسي آن ذکر گردیدهشاهد آمده، همر برایافعالي که صورت آوانویسي 
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 ستاك اذشته  .2
پیشوند . شود به ریشه افزوده مي beهاي گذشته هجاي گویش در ساخت اغلب ستاك در این

 .است bæنسائیان  شود و در گویش پیش تلفظ مي beو گاه  buدر گویش رودباریان  beفعلي 
   ستاك      ریشه

    
gut     bu-gut   یا(bæ)    

 (گفت) 
kâšt     be-kâšt  یا(bæ)    

 (کاشت) 
 . آید هاي مفرد و جمع مي به همراه شناسه( در آغاز beهجاي گاه با )ریشه 
 : هاي فعل گذشته عبارتند از شناسه

 
میان ستاك و  eهرگاه ستاك فعل مختوم به همخوان باشد، و شناسه با همخوان آغاز شود، واکه 

از  پس ،شوددیگر حذف مي ۀها که پس از واکآغاز شناسه ۀبه عبارتي دیگر واک. آید شناسه مي
 . شودهمخوان ظاهر مي

  bu-gut-e-mæ گفتم    be-get-e-næ (bæ)گرفتند 
 : کنیم در این قسمت به عنوان شاهد، به چند ستاك گذشته اشاره مي

 
يد»فعل . 9.  2  « بار
مضارع ساخته شده  ۀماضي جعلي است از ماد ۀماد warid .waridبارید ژ فارسي میانه » 
 . است

  warژ ایراني باستان  warبار ژ فارسي میانه 



  72   ل در اويش شهميرزاديفع

 

war ( 04: 0050ابوالقاسمي، ) «.دهد در ایراني باستان اسم است و باران معني مي 
ستاك گذشته  بارید است و  var-iaهمچنین . به معني باران است vâresˇدر گویش شهمیرزاد 

چنانکه . است« ببارید»در معني  bæ-var-iæبنابراین فعل . رود به کار مي،   bæ پیشوندبه همراه 
 ( باران بارید)=  variš-bævariæ: بینید در این جمله مي

خاکسار . )رود نیز در این گویش براي بارش برف و باران به کار مي dæ-get-æالبته فعل 
زِای ) bæ-ze-æتر فعل  در اصطلاحي عامیانه. (58 :تا شهمیرزادي، بي یا باران زد، نیز ( زد= بی

 .متداول است
 

 « ديد» فعل. 6.  2
« .به معني دیدن است diریشه . . .  di-taژ ایراني باستان  didدید ژ فارسي میانه »

 ( 54: 0050ابوالقاسمي، )
در آغاز و  beرود که این ریشه به همراه  در معني دیدن بکار مي diدر این گویش نیز ریشه 

 : شود هاي مفرد و جمع به این شکل تصریف مي شناسه

 
 

 در بعضي افعال  deهجاي . 2.  2
در  dپس از  ۀواک. آید مي de ، هجايbeدیگري از افعال در این گویش، به جاي  ۀدست در آغاز
 : بعضي از این افعال عبارتند از. متمایل است eو در گویش رودباریان به  æنسائیان  گویش پیش
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در آغاز  æ  dجايدر مواردي که به عنوان فعل معین نباشد، با ه« بودن»فعل : در این گویش
  xˇone-dæ-ve-æ                او در خانه بود  : مثالبرای . آید مي

  xˇone-dæ-r-æ                            او در خانه هست           
 . آید   و ستاك فعل، نشانه نفي مي dæو در منفي کردن آن بین جزء 

  xˇone-dæ-næ-ve-æ                         او در خانه نبود            
 xˇone-dæ-ni-æ                         او در خانه نیست           

 
 نقلي ۀاذشت.  4
ام ژ اي ژ است، )ماضي کامل یا نقلي از صفت مفعولي فعل مورد نظر با کمك فعل بودن » 

در این گویش ( 61: 0065صادقي، )« .شود آید، ساخته مي که به دنبال آنها مي( ایم، اید، اند
 be-di-mæمثال، فعل  برای. اي یکسان است نقلي به شیوه تۀساده و گذش ۀگذشتکاربرد فعل 

هم در مواقعي که  ؛رود به کار مي« دیدم»( شخص مفرد اول)فعل گذشته  برایهم ( دیدم= بدیدم )
آن در حال  ۀنتیجگرفته و   بیان عملي که در گذشته انجام»نقلي باشد یعني  تۀمراد گوینده فعل گذش

این . رود به کار مي« ام دیده»، در معني ساختهمین  ،(61 :همان)« حاضر مورد نظر است
تغییر جایگاه تکیه از هجاي اول به هجاي »و  نیز مشهود است  وضعیت دقیقاً در گویش مازندراني

هر چند  .(55: 0084کامبوزیا، )« شود تۀ نقلي ميساده به گذش تۀدوم موجب تغییر زمان از گذش
نقلي را از هم  تۀها، دو فعل گذشته و گذش مطابق تحقیق مذکور، در گویش مازندراني، تفاوت تکیه

تلفظ فعل گذشته  ۀکند، اما در تحقیق میداني نگارنده از گویشوران شهمیرزادي، در نحو متمایز مي
سنده در بخش هم نوی جنگ مقصو در کتاب . نقلي در این گویش تفاوتي مشهود نیست تۀو گذش

-262: 0054جنگ مقصود،:نک )هاي گوناگون صرف کرده  را در زمان« رفتن»پایاني کتاب فعل 
 .نقلي وجود ندارد تۀکه در آنجا نیز تفاوتي بین ساختار فعل گذشته و گذش(260
 

 دور تۀاذش.  5
آید،   که بعد از آن مي« بودن»ماضي بعید از صفت مفعولي فعل مورد نظر با ماضي مطلق فعل »

 .( 55: 0065صادقي، )« رفته بودم، گفته بود: شود ساخته مي
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به تنهایي  (bæ)در این گویش . ساختار این فعل در گویش شهمیرزادي هم به همین نحو است
 :«دیدن» صورت تصریف فعل متعدي. است« بود»به معناي 

 
 :برای نمونه

   bæ-mæ (bæ) be-di (دیده بودم) 
    mæ                         bæ                       bæ                            di  یاbe                                . 

  پیشوندي که در آغاز                  ستاك گذشتۀ دیدن         فعل بودن          شناسه اول شخص مفرد
 بعضي افعال به کار مي رود                                                                                                           

 
  اذشتۀ استمراري.  2
م + پرسید +  مي: شود ماضي و شناسه ساخته مي ۀو ماد« مي»ماضي استمراري از جزء پیشین »
 (55: 0065صادقي، )« .پرسیدم مي    

در آغاز به همراه ستاك گذشته و  mæبا پیشوند استمراري  تۀدر این گویش نیز فعل گذش
 :شود هاي ستاك گذشته ساخته مي شناسه

mæ-xˇurd-e-ni    (خوردید مي) 
mæ-gut-e-mi     (گفتیم مي ) 

mæ-di-ni     (دیدید مي ) 
 :«خوردن»تصریف فعل متعدي 
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 ستاك حال ارباری  .  8
. اصلي، سببي و جعلي است ستاك حال در این گویش همچون فارسي دري شامل ستاك

 : گونه است  هاي فعل حال در گویش شهمیرزادي بدین شناسه

 
ابوالقاسمي، )« wai-naژ ایراني باستان  wenفارسي میانه »که حال دیدن است در   بینفعل 

به همان شکلي که در فارسي میانه  (vin)در گویش شهمیرزاد نیز این فعل . است( 55: 0050
= شخص مفرد  شناسه دوم niبن مضارع بین و  vi-ni [vin: مثلاً  .استاقي ماندهشده، ب تلفظ مي

 [بیني مي
ها حذف  ختم شود، این همخوان قبل از شناسه nدر این گویش هرگاه ستاك حال به همخوان  

 :بدین صورت است « بین  vin» تصریف فعل متعدي. شود مي

 
 

  فعل سببي.  9
بر این که کسي را وادار به انجام دادن  «دارد» که دلالت فعلي است ،(سببي)فعل واداري »

هاي واداري ایراني باستان در فارسي میانه و به پیروي از  هاي برخي از فعل بازمانده. اند کاري کرده
 ماده مضارع واداري» .(00-04: همان)« اند کار رفتهل واداري بهآن در فارسي دري به عنوان فع

 an. )شود مضارع لازم و متعدي ساخته مي ۀبه ماد( en: فارسي میانه) anاز پیوستن ( سببي)
 .( استعمال بوده و به تدریح متروك شده است کم

 مضارع واداري  ۀماد    مضارع غير واداري ۀماد
 خوابان ژ خوابن     خواب

 ( 021: 0055ابوالقاسمي، . نک)
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آن بیشتر  تۀانده که صورت گذشجا مگویش شهمیرزادي نیز به هاي سببي این ساختار در فعل
 :تداول دارد

bæ-xˇab-an-nin  ( خواباندن)ژ 
dæ-pič-an-nin  ( پیچاندن)ژ 

 
bæ                        pič     xˇab                     an           n           in         وdæ  

 پیشوند هایي که درآغاز                      اك حال فعل هاي خواب و پیچ           ست                 علامت فعل سببي  علامت مصدر  ماضي ساز    
 بعضي از افعال بکار مي رود                                                                                                                                                                                                  

  
  مضارع جعلي ستاك.  1
بدانها افزوده شود، به عنوان مضارع جعلي، اسم و صفت است که بدون آن که چیزي  ۀماد»

گاه، گیج: روند مضارع به کار مي ۀماد  . جنگ، نام، آ
 شوم با سواران چین پیش اوي  جوي بیاگاهد اکنون چو من رزم

 ( 021: همان)« [ (4/065: 0050 فردوسی، )]
 bæ-ters-inدر تبدیل به فعل گذشته به شکل « ترس»ستاك فعل جعلي در این گویش، 

 . آید  مي( ترسانیدن) bæ-ters-an-nin: سببي این فعل به صورت. آید مي( ترسیدن)
ان بدهایي فعل حال که پیش از این  بر اساس شناسه]شود  گونه مي تصریف فعل حال ترس این

  [.اشاره شد

 
شد، هرگاه ستاك فعل مختوم به همخوان باشد و شناسه گفته همانطور که در بخش فعل گذشته

میان ستاك و  e ۀلذا واک ؛شودمي پس از همخوان ظاهر هاآغاز شناسهۀ واک با همخوان آغاز شود،
 ( xˇur-e-mmæخورم  مي) :مانند. آید شناسه مي
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  مستمر حال.  99
ل در زبان فارسي امروز هست که دلالت بر عملي دارد که در حال انجام شدن است نوعي فع»

مربوط به زبان گفتار است و در  ...نمود مستمر ...روم دارم مي: شدن بوده است  یا در حال انجام
فعل  ۀشد هاي صرف و صورت« داشتن»فعل  ۀشدهاي صرف شود و از صیغه دیده نمي زبان ادبي
 ( 04: 0065صادقي، )« .شود خته ميسا... مورد نظر 

جا  در همه« داشتن»با این تفاوت که فعل  ؛این فعل در گویش شهمیرزادي نیز متداول است
فعل مورد  ۀشد هاي تصریف  شخص مفرد به همراه صورت شود و فقط صورت سوم تصریف نمي

 : نمونه برای. آید نظر مي

 
آمده، ولي از نظر گویشور بار معنایي آن با « دارد»در معني « dær»فعل  هانمونه این در

در معني ) xânو یا  vânفعل بارۀ این مطلب در .کند هر فعل مطابقت مي ۀتصریف شدصورت 
صورت  dærبا اینکه  dær-Šo-niاگر گوینده بگوید  .کند صدق مي نیزدر فعل آینده ( خواستن
: خواهد بگوید است و ميشخص مفرد  منظور گوینده دوم ،شخص مفرد است سوم ۀشدتصریف

 . روي داري مي
 

   حال التزامي.  00
ید و شناسه ساخته آ که بر سر آن مي« ب»مضارع با جزء پیشین  ۀمضارع التزامي از ماد»

 ( 65: 0065صادقي، . )«بگویمبروم : شود مي
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هاي فعل حال  شناسه. رود ها به صورت حال التزامي به کار مي در این گویش بعضي فعل
 : امي عبارت است ازالتز

 
 : تصریف فعل متعدي دیدن این گونه است برای نمونه،

 
فعل مورد نظرشان همراه  را با حال التزامي« خواستن»اما گاه اهالي شهمیرزاد، بن حال فعل 

 . یعني همان صورتي که در فعل آینده به آن اشاره خواهد شد ؛سازند مي
گذشته و حال و امر آن دچار تغییراتي  ساختار هایي است که از جمله فعل «گفتن» فعلِ 

 : استصورت  بدینشخص مفرد این فعل  ورت دومص. شود مي
 ( گفتي)   bu-gut-i  گذشته

 (گویي مي)    go-ni                       حال
 ( بگو)    bu-o         امر

ه در این است ک( بگویي)  bu-iحال التزامي فعل گفتن  تصریف صورت دوم شخص مفرد
 .(خواهي بگویي مي) van-bu-i: آید، یعني   گویش گاه در ساختارآینده آن مي

 
   آينده  . 96

شود و فعل  ساخته مي« خواستن»فعل  ۀاز بن ماضي فعل اصلي با مضارع ساد( آینده)مستقبل»
 خورد + خواهي  خواهم خورد خورد + خواهم : گیرد معین در آغاز ساخت قرار مي

 ( 60: 0050انوري و احمدي، )« . . .رد خواهي خو
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« در زبان گفتار عمومیت بیشتر دارد( آینده) استعمال مضارع اخباري براي مستقبل» از آنجا که
و تصریف  خواستندر این گویش هم فعل آینده با فعل مضارع اخباري  ،(50: 0065صادقي، )

 . آید حال التزامي فعل مورد نظر مي
و  خواستنبعضي گویشوران بین فعل معین . است vânشهمیرزادي  در گویش« خواستن»فعل 

 . برند آورند و بعضي نیز بدون این واکه فعل را به کار مي را مي æ ۀواکفعل اصلي، 

 
 vânهرچند کاربرد . کنند استفاده مي xˇânاز فعل  vânگاه گویشوران به جاي فعل معین 

 .فراگیرتر است
 

   فعل امر.  00
خوان ژ بخوان : شود و شناسه ساخته مي« ب»مضارع و جزء پیشین ( ستاك) از ماده فعل امر»

براي . شخص جمع شخص مفرد و دوم دوم: فعل امر در فارسي امروز داراي دو صیغه است ...
صادقي، )« .برویم  برود،: شود ها، از وجه التزامي استفاده مي رساندن مفهوم امر در سایر صیغه

0065 :50) 
آید  مي bæ-vinبه شکل   يدنآید؛ امر   گویش نیز فعل امر با همین ساختار مي در این

شخص جمع همین فعل، همچون فعل سببي در  و صورت دوم( ببین: شخص مفرد صورت دوم)
-hiفعل دیدن در این گویش به صورت ( ببینید) bæ -vin-nenشود،  امري مي (en)فارسي میانه 

Šin   (ببین )درو هم به کار مي. 
ُِ -» به « یِ و-» شود در فعل امر  ختم مي« و یِ -» ها به  مضارع آن( ستاك)ه مادهافعالي ک» 

دقیقاً این ویژگي در گویش شهمیرزادي هم دیده ( 50همان، )« شو ژ بشو، رو ژ برو: شود بدل مي« و
 (برو :بوشو) bo-Šo: شود مي
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این در  هکند که نویسند اشاره مي يح رازوتفسیر ابوالفتن سبك کتاب الشعراي بهار در بیا ملك
و غیره و  هاارفتو هاايرم آورد، چون  بر سر افعال مي« ها»مانند اسکندرنامه پیشاوند » ،کتاب

و شهميرزاد و  ريو ولایات اطراف پهلوي شمالي هاي رازي است که در  این یادگار لهجه
  . (042: 0051بهار، )« باشد معمول بوده و ميسنگسر 

نوع اول : در آغازشان آمده« هژ»ر این گویش دو نوع فعل وجود دارد که حرف در واقع د
دادن »مانند فعل  ؛استبه کار رفته « هژ»ا، حرف هو امر آن هایي است که در ساختار گذشته فعل

 ،اگر بخواهیم صورت دوم شخص مفرد آن را در زمان گذشته و حال و امر بررسي کنیم که «(هدان)
 : چنین است

(hæ) he-dâ-i         (دادي ) 
de-ni             (دهي مي ) 
hâ-de              (بده ) 

 ؛رود ر ميبه کا« هژ»، جزء پیشین آنهاهایي است که فقط در ساختار فعل امر  گروه دوم فعل
 : گونه است شخص مفردگذشته، حال و امر بدین مانند فعل گرفتن که تصریف آن درصورت دوم

(bæ) be-get-i          (گرفتي) 
gir-e-ni           (گیري مي ) 

hâ-ir              (بگیر ) 
 . این گویش بسیار اندك است البته باید گفت که بسامد این دو گروه فعل در

 
 فعل پيشوندي و مرکب .  94

-از دو جزء تشکیل شده این افعال. اندپیشوندي و مرکب ،گروه دیگري از افعال در این گویش

 : هاي پیشوندي مانندفعل .اند
vâ-kærd-en    (باز کردن ) 
vær-get-en    (کنار گذاشتن ) 

 :وفعل هاي مرکب همچون
kæš-get-en   (بغل گرفتن یا بغل کردن ) 
ede-ket-en    (دعوا کردن ) 
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 منفي کردن فعل .  95
تاك فعل است که پیش از س næهاي یاد شده، پیشوند  نفي در تمامي افعال و زمان ۀنشان

 : آید مي

 
بین جزء  ،در این فعل næ ۀاست، نشان آشکاراستمراري  تۀگذش شده ازهمانطور که در مثال یاد

هایي  کردن فعلاین کاربرد در منفي. آید  و ستاك فعل مورد نظر مي( علامت استمرار) mæپیشین 
  . به کار رفته، متداول است dæنیز که در آغازشان 
dæ-pat-æ    (ریخت)  

 ( نریخت)   dæ-næ-pat-æ : منفي
 

  ايری نتيجه. 92
 تۀآید؛ همانطور که در گذش  مي« ب»در گویش شهمیرزادي، در آغاز بعضي افعال، همخوان 

در  بشدفعل  ....و  بیامد، بگفتهمچون : هاي فارسي دري متداول بود در فعل« ب»دور کاربرد 
. ن گویش نیز این کاربرد کهن بر دوام استدر ای .رفته است به کار مي رفتگذشته به معني 
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از کاربردهاي کهن در « ب»به عنوان جزء پیشین فعل امر به جاي همخوان « ها»همچنین آوردن 
 .آید این گویش به شمار مي

اما باید گفت  ؛شود های گذشته، حال وآینده تصریف مي فعل در این گویش در تمامي زمان
کاربرد  ،مثال برای .گاه بعضي اقسام فعل کاربردي مشابه دارندتمامي اقسام فعل متداول نیست و 

در افعالي که ستاك فعل به همخوان ختم . اي یکسان است نقلي به شیوه تۀساده و گذش تۀفعل گذش
نفي  ۀنشان .گیرد شناسه قرار مي میان ستاك و e ۀگردد، واک شود و شناسه نیز باهمخوان آغاز مي مي

هایي که  استمراري و فعل تۀدر گذش .آید باشد که قبل از فعل مي مي næ در تمامي افعال پیشوند
ستاك  و dæیا ( استمراري تۀگذش) mæ ۀنفي بین نشان ۀدر آغازشان بکار رفته، نشان dæهجاي 

 . گیرد فعل قرار مي
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